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استفتاء 
از رهبر معظم انقلاب اسلامی

نگفتن عیوب جنس به خریدار
س( برخی قطعات اتومبیل بنده به صــورت حرفه‌ای تعویض یا 
تعمیر شده است. اگر هنگام فروش- در صورت عدم سؤال خریدار- 
جزئیــات آن را به خریدار اعلام نکنم، معامله و پول حاصل از آن‌چه 

حکمی دارد؟
ج( در فرض سؤال معامله صحیح بوده و مال به دست آمده حلال است. 

اختلاف قیمت نقد و اقساط
س( اگر فروشنده‌ای به خریداری بگوید که اگر فلان کالا را نقداً 
بخری قیمتش فلان است و اگر به صورت اقساط بخری باید علاوه‌بر 
قیمت اصلی ماهی مثلاً ۴۰۰۰ تومان اضافه بپردازی، آیا پرداخت این 
مبلغ اضافه ‌اشکال دارد؟ در صورت ‌اشکال اگر این کار را انجام داده‌ایم 

باید چه کنیم؟
ج( فروختن کالا به صورت اقساط به قیمتی بیشتر از قیمت نقد با تراضی 

طرفین ‌اشکال ندارد.
پیش فروش محصول در صورت جهل به مبلغ ثمن

س( قصد دارم کلیه محصول گندم مزرعه خود را به صورت سلف 
به خریدار بفروشم، با توجه به اینکه قیمت دقیق ارزش گندم معلوم 
نیســت و هنگام تحویل به دولت مشخص می‌شود با خریدار توافق 
کرده‌ام که ۲۰۰ریال کمتر از خرید دولت، کلیه محصول به خریدار تعلق 
گیرد و هم اکنون مبلغی به عنوان علی‌الحساب از خریدار دریافت کنم 

آیا این معامله صحیح است؟
ج( در هر صورت اگر قیمت گندمی را که به صورت سلف می‌فروشد مشخص 

نباشد و در همان زمان فروش، از خریدار تحویل نگیرد، معامله باطل است.
تعیین مدت برای پرداخت ثمن و تسلیم مبیع

س( شــخصی ملک معینی را از دیگری خریداری می‌کند؛ برای 
پرداخت ثمن ، مدت تعیین می‌شــود و برای تسلیم مبیع نیز مدّت 
معین می‌گردد، آیا این بیع از نوع بیع‌الدین بالدین )کالی بکالی( است 

و باطل می‌باشد؟
ج( با فرض اینکه مبیع، عین شخصی خاص باشد معامله به نحو مذکور 

‌اشکال ندارد.

خودشناسی، غایت هر شناخت و علم
قال‌الامام علی)ع(: »من عرف نفسه، فقد انتهی الی غایهًْ 

کل معرفهًْ و علم«
امام علی)ع( فرمود: کسی که نفس خود را بشناسد، به نهایت هر 

معرفت و دانشی رسیده است.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- غرر‌الحکم آمدی، ج 1، ص 650

آثار مترتب بر شناخت نفس
در روایتی آمده اســت مردی به نام مجاشــع بر پیامبر)ص( وارد 
شد و گفت: ای رسول خدا! راه شناخت پروردگار کدام است؟ فرمود: 
شــناخت خود. عــرض کرد: راه موافقت با خدا کدام اســت؟ فرمود: 
مخالفت با )هوای( نفس. گفت: راه تحصیل خشنودی خدا کدام است؟ 
فرمود: ناخشنودی نفس)اماره(. پرسید: راه رسیدن به خدا کدام است؟ 
فرمود: هجرت از نفس. پرسید: راه اطاعت از خدا چگونه است؟ فرمود: 
سرپیچی از فرمان نفس. گفت: راه یاد خدا کدام است؟ فرمود: فراموشی 
نفس)خود(. عرض کرد: چگونه با خدا انس بگیرم؟ فرمود: از راه ترس 
نفس خود. پرسید: ای رسول خدا! چگونه بر این همه فائق آیم؟ فرمود: 

از راه کمک‌خواهی از خدا علیه نفس. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- مستدرک‌الوسائل، ج 11، ص 138

راه‌های خودشناسی 
پرسش:

مهم‌ترین راهکار‌هایی که انسان می‌تواند در پرتو آنها 
نفس خود را بشناسد کدام است؟

پاسخ
خدای متعال در ســوره مائده آیه 105 بالحنی تامل برانگیز 
معرفت ‌نفس را مورد تاکید قرار داده و می‌فرماید: یا ایهالذین امنوا 
علیکم انفســکم، لایضرکم من ضل اذا اهتدایتم الی الله مرجعکم 
جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون« ای کسانی که ایمان آورده‌اید 
به خودتان بپردازید )شناخت، ساختن و مراقبت نفس و ...( هرگاه 
شــما هدایت یافتید آن کس که گمراه شده است به شما زیانی 
نمی‌رســاند،‌ بازگشت همه شما به سوی خداست. پس شما را از 

آنچه انجام می‌دادید آگاه خواهد کرد.
یکی از گام‌های نخستین در راه اصلاح نفس و تهذیب اخلاق 
و پرورش ملکات والای انسانی،‌ خودشناسی است. انسان از طریق 
خودشناسی به کرامت نفس و عظمت خلقت الهی و اهمیت روح 
آدمی که پرتویی از انوار الهی است، پی می‌برد و این خود مقدمه‌ای 
می‌شود تا مراحل خودسازی و سیرالی الله را به خوبی طی نماید. 
در اینجا برخی از راه‌های خودشناســی و دست‌یابی به این ملکه 

فضیله را بیان می‌کنیم:
1- مطالعه

اولین و ساده‌ترین راه خودشناسی مطالعه است. انسان با مطالعه 
کتب مختلف همچون کتب دینی، روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، 
علمی و... می‌تواند به درون خود راهی برای شناخت باز کند و از 
اســتعداد و علایق خودآگاهی پیدا کند. لذا در سایه این شناخت 
و کشف این اســتعدادها خواهد توانست مسیری را برای تکامل 

پیدا کند.
2- شناخت‌ گذشتگان

امام علــی)ع( در وصیت‌ خود به امام حســن)ع( می‌فرماید: 
گذشــتگان هرگز از نگریستن به خویشتن باز نماندند، همانگونه 
که تو به خویشتن می‌نگری و درباره خود اندیشیدند همانگونه که 
تو می‌اندیشــی و این نگرش و اندیشه آنان را در نهایت کار وادار 

کرد به آنچه که شناختند عمل کنند.)نهج‌البلاغه- خطبه 31(
لذا با شناخت گذشتگان و عکس‌العمل آنان در مواجه با مسائل 
و مشکلات و... می‌توان از اشتباهات آنها پند گرفت و از موفقیت‌های 
آنها الگوبرداری کرد. زیرا عمل آنها نشانه شناخت صحیح و یا غلط 

آنان از خود است.
3- تفکر

یکی دیگر از راه‌های خودشناســی تفکر است. انسان می‌تواند 
با تعمق و تامل در درون خود و جســت‌وجوی اعماق وجود خود 
به شناختی عمیق و درونی برسد و نظام عالم هستی را با تمامی 
ابعاد و به وجود آورنده آن مورد شناسایی قرار دهد. خدای متعال 
در قرآن کریم می‌فرماید: »اولم یتفکروا فی انفســهم ما خلق الله 
السموات و الارض و ما بینهما الا بالحق و اجل مسمی و ان کثیرا 
من الناس بلقاء ربهم لکافرون« آیا آنان با خود نیندیشــیدند که 
خداوند آسمان‌ها و زمین و آنچه را میان آن دو است جز به حق 
و برای زمان معینی نیافریده است؟ ولی بسیاری از مردم )معاد و( 

لقای پروردگارشان را منکرند!)الروم-8(
امــام خمینی)ره( اولیــن گام در مجاهدت با نفس و حرکت 
به ســوی خدا را تفکر می‌داند و می‌فرماید: »انسان لااقل در هر 
شــب و روزی مقداری ولوکم هم باشــد، فکر کنــد در اینکه آیا 
مــولای او که او را در این دنیا آورده و تمام اســباب آســایش و 
راحتــی را از برای او فراهم کرده و بدن ســالم و قوای صحیحه 
... به او عنایت کرده و این همه بســط و بســاط نعمت و رحمت 
کــرده و از طرفی هم ایــن همه انبیا فرســتاده و کتاب‌ها نازل 
 کــرده و »آیا وظیفه مــا با این مولای مالک الملوک چیســت؟ 

)شرح چهل حدیث، ص 6(

خودسازی امری آگاهانه و انتخابی است
)بدان ای سالک راه خدا( انسان آن چیزی نیست که آفریده شده است، 
بلکه آن چیزی است که خودش بخواهد باشد، آن چیزی است که مجموع 

عوامل تربیتی و از آن جمله اراده و انتخاب خودش او را بسازد.
به عبارت دیگر هر چیزی از نظر ماهیت که چیست و از نظر کیفیت که 
چگونه باشــد، »بالفعل« آفریده شده، اما انسان از این نظر »بالقوه« آفریده 
شده است. یعنی بذر انسانیت در او به صورت امور بالقوه موجود است که اگر 
به آفتی برخورد نکند، آن بذرها تدریجا از زمینه وجود انسان سر برمی‌آورد، 
و همین‌ها فطریات انسانند و بعدها وجدان فطری و انسانی او را می‌سازند. )1(

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- انسان در قرآن- مرتضی مطهری)ره(، ص 66

راه حفظ علقه زوجیت 
در کار ازدواج و این مراســم، و رســم و ســنتی که در اسلام و در 
همه‌ ادیان و در بشریت وجود دارد، به نظر اسلام آن چیزی که اصل و 
محور است، تشکیل کانون خانوادگی است. از نظر اسلام، خانواده یک 
رکن بزرگ اســت، اگر باشد و سالمش باشد و تربیت درست باشد، در 
پیشرفت کار جامعه به صورتی که اسلام می‌خواهد، تأثیر زیادی دارد. 

اسلام می‌خواهد این کانون تشکیل بشود و به وجود بیاید.
هنر ادیان - و بیشتر از همه اسلام - در این است که غرایز جنسی 
و غریزه‌ زوج‌طلبی انســان را - که غیر از غریزه‌ جنســی اســت - در 
خدمت تشــکیل خانواده قرار داده و کاری کرده‌اند که کانون خانواده، 
با پشــتوانه‌ غریزه‌ جنســی، یا با پشتوانه‌ آن غریزه‌ دیگر - که از غریزه‌ 
جنسی عمومیتش بیشتر است - تحقق پیدا کند و باقی بماند. بعضی‌ها 
ممکن است در سنین خاصی نیاز جنسی هم نداشته باشند، اما نیاز به 
زوج‌طلبی را دارند و می‌باید زوجی از جنس مخالف را داشــته باشند؛ 
زن و مرد فرقی نمی‌کند. مسکن، مایه‌ آرامش است. ادیان - و بیش از 

همه اسلام - اینها را پشتوانه‌ تشکیل خانواده قرار داده‌اند.
اگر انسانها رها بودند که غریزه‌ جنسی را هر طور می‌خواهند،‌اشباع 
کنند، یا خانواده تشکیل نمی‌شد، یا یک چیز سست و پوچ و تهدیدپذیر 
و ویرانی‌پذیر می‌شد و هر نسیمی او را به هم می‌زد. لذا در هر جای دنیا 
که می‌بینید آزادی‌های جنسی هست، در آنجا به همان نسبت خانواده 
ضعیف اســت؛ چون مرد و زن برای ‌اشباع این غریزه، احتیاجی به این 
کانون ندارند. اما در آنجاهایی که دین حاکم است و آزادی جنسی نیست، 

همه چیز برای مرد و زن هست؛ لذا این، حفظ و نگهداشته می‌شود.
اصل قضیه این اســت که باید کانون خانواده به وجود بیاید؛ اسلام 
این را خواسته است، شما یک دختر از جایی و یک پسر از جای دیگری 
می‌آیید و با یکدیگر آشنا و متصل می‌شوید؛ یک خانواده به وجود می‌آید. 
این خانواده، منشأ خیراتی است. در اداره‌ کشور و اداره‌ انسانیت، کارهای 
عظیمی به‌عهده‌ این خانواده اســت. این، چیز بسیار مهمی است، شما 

باید این را مواظب باشید و حفظ کنید.
با این کلمات عقدی که می‌خوانیم - که یک امر اعتباری اســت - 
یک علقه‌ اعتباری بین شــما به وجود می‌آید. باید همه‌ همت دختر و 
پسر این باشــد که این را حفظ کنند، مبادا با گله‌ها، با دلخوری‌ها، با 
افزون‌طلبی و پرُتوقعی‌ها، با بی‌محبتی‌ها و گاهی با دخالت‌های دیگران 
و از این قبیل، این کانون سســت بشود. آن چیزی که مهم است، این 
اســت. هم دختر و هم پسر سعی کنند که این علقه‌ زوجیت را حفظ 
کنند. چگونه می‌توانیــد این علقه را حفظ کنید؟ البته آدم‌های عاقل 
و زیرک و با احســاس و وجدان صادق، راهش را پیدا می‌کنند، این، با 
اطمینان و با محبت متقابل حفظ می‌شود. زن به مرد تحمیل نکند و 
زور نگوید؛ مرد هم به زن زور نگوید و افزون‌طلبی نکند؛ مثل دو رفیق و 
مثل دو شریک، با هم صمیمی باشند، تا این کانون خانواده حفظ بشود.
* پايگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای

در محضر امام خمینی)ره(
نخوردن گوشت 

به‌خاطر تخلف از قانون حکومت
یکــی از خصوصیات بارز امام این بود که حتی در مملکت کفر 
هم حقوق و قوانین اجتماعی آن را رعایت می‌کردند. از جمله وقتی 
در پاریس، برادران، پولی جمع کرده و گوســفندی خریدند و آن را 
در پشــت حیاطی که امام برای نماز به آنجا می‌آمدند ذبح کردند 
و به مناســبت شب عاشورا مقداری از آن خوراک را تهیه کردند و 
مقداری از آن را هم به منزل امام فرستادند. چون در فرانسه قانونی 
وجود دارد که طبق آن ذبح هر حیوانی در خارج از کشــتارگاه به 
خاطر رعایت مسائل بهداشتی ممنوع است؛ تا امام از چنین قانونی 
اطلاع یافتند، فرمودند: چون تخلف از قانون حکومت اینجا شــده 

است، من از آبگوشت نمی‌خورم.
* خانم مرضیه حدیدچی، برداشت‌هایی از سیره امام خمینی‌، 

جلد ‌4، صفحه 291 

اهميت دادن به مستحبات
كيي از خواهران كه در اقامتگاه امام در پاريس مشغول خدمت بود 
مي‌گويد: روزي كي از آقايان آمدند و گفتند: »آمركيايي‌ها آماده‌اند 
مصاحبه‌اي با امام انجام دهند و اين برنامه مستقيم پخش مي‌شود 
و اگر اين عمل صورت بگيرد بالطبع ســاير كشورهاي اروپايي هم، 
چنين كاري را انجام مي‌دهند. اين مي‌تواند براي نشان دادن مواضع 
و حركت انقلاب مؤثر باشد«. اتفاقاً روز جمعه بود. بنده آمدم خدمت 

امام و موضوع را عرض كردم.
امام فرمودند: »حالا وقت انجام مستحبات )غسل جمعه( است، 
وقت مصاحبه نيســت. وقتي مستحبات روز جمعه را به‌جا آوردند 

فرمودند:  من براي مصاحبه آماده‌ام.«
* سرگذشت‌های ویژه از امام خمینی- ج 5- ص 31 و 30 

در نخستین بخش از مقاله حاضر، عامل نخست ورود 
مستقیم به بهشت بدون محاسبه یعنی اجتناب از گناه در 
خلوت شرح داده شد. در دومین و آخرین بخش، عامل دوم 
بهشتی شدن یعنی تسلیم و رضا در برابر اوامر و مقدرات 

الهی مورد بررسی و تشریح قرار گرفته است.
***

در نخســتین بخش این مبحث به شــرح روايتــي از پيامبر 
گرامي»صلّ‌ىالله ‌عليه‌وآله‌وسلّم« پرداختیم که در آن مي فرمايند: 
وقتی قیامت می‌شــود، خداوند متعال به طائفه‌ای از امّت من، دو 
بال عطا مي‌فرمايد و به‌وســیلۀ آن دو بال، به سرعت، از قبرهای 
خود به ســوی بهشت پرواز می‌کنند. در بهشت جای می‌گیرند و 

هر نعمتي که بخواهند، برخوردار می‌گردند.
ملائکه از آنها سؤال می‌کنند که شما محاسبۀ اعمال و صراط 
و جهنّم را ديديد؟ يعني مواقف قيامت را چگونه گذراندید که به 
بهشت رســیدید؟ آنان پاسخ می‌دهند: ما چيزي نديديم. منظور 

اينکه، از ما حسابي نخواستند و بدون بازجويي آمديم.
ملائكه مي‌گويند: شــما چه طايفه‏اي هســتيد؟ از امت كدام 
پيغمبريد؟ آنها پاســخ مي‌دهند: ما از امت محمد»ص« هستيم. 

ملائکه می‌پرسند: در دنیا چه کردید که به این مقام رسیدید؟
آنهــا می‌گويند: ما دو خصلت داشــتيم و خداوند به فضل و 
رحمــت خود، ما را به اين مرتبه رســانيد. خصلت اوّل اینکه: ما 
در خلوت، مرتکب گناه نمی‌شدیم، یعنی خلوت و جلوت برای ما 
تفاوت نداشت و همان‌طور که در بین مردم مراقب بودیم معصیت 

نکنیم، در خلوت و در نهان نیز گناه نمی‌کردیم.
دوم: توانســته بودیم مقام تسلیم و رضا به دست آوریم؛ یعنی 
به آنچه قسمت ما شده بود، راضی بودیم. ملائکه به آنها می‌گویند: 

حق شماست که به چنین مقامی دست یافته‌اید. [1]
در بخش گذشــته، قدري راجع به عامل اوّل ورود مستقيم به 
بهشــت که »اجتناب از گناه، در خلوت« بود، ســخن گفته شد. 
در اين بخش به شــرح فراز بعدي روايت، يعني عامل دوّم ورود 

مستقيم و بدون محاسبۀ آدميان به بهشت، خواهيم پرداخت.
دومین عاملی که سبب می‌شود اهل بهشت، صاحب بال شوند 
و به ســوی جایگاه ابدی خود در بهشــت پرواز کنند، »تسلیم و 

رضا« در برابر اوامر و مقدّرات الهی است.
تســلیم و رضا، گاهي در برابر اوامر و نواهي الهي، نظير انجام 
واجبات و عبادات و اجتناب از گناهان و نيز اطاعت از دســتورات 
خداوند سبحان است. مثل حضرت ابراهيم»ع« که نسبت به دستور 
خداوند، براي ذبح فرزندش،در مقام تسليم و رضا بود. خداوند به 
ابراهیم دستور داد که همسر و فرزند خردسالش را به بیابانی ببرد 
و در آنجا تنها بگــذارد. ابراهیم»ع« بدون چون و چرا، به فرمان 
الهی عمل کرد. پس از ســال‌ها دوری، ابراهيم به دستور خداوند، 
به مکّه رفت و با کمک اســماعیل، خانۀ کعبه را بازســازی کرد. 
سپس خداوند فرمان داد تا حج به‌‌جا بیاورند. پس از اعمال حج، 
خداوند به ابراهیم فرمود که اسماعیل را در قربانگاه، قربانی کند. 
حضرت ابراهیم که تســلیم أوامر الهی بود، به اين فرمان خداوند 
نيز ســر ‌سپرد. حتي فرزند عزيزش، اسماعيل نيز تسليم امر خدا 
شد و گفت: »اى پدر من! آنچه را مأمورى، بكن؛ ان‌شاء الله مرا از 

شيكبايان خواهى يافت.«[2].
قرآن کریم دربارۀ مقام تسلیم حضرت ابراهیم»ع« می‌فرماید:» 
هنگامى كه پروردگارش به او فرمود: تسليم شو، گفت: به پروردگار 

جهانيان تسليم شدم «[3].
گاهي نيز تسليم و رضا، در برابر مقدّرات خداوند تعالي است. 
قرآن کريم مي‌فرمايد: هرچه در عالمَ هســتی وجود دارد، با نظم 
و مقدار ویژه‌ای، همگی از خزانۀ علم الهی سرچشــمه گرفته و به 
دســت قدرت او موجود شده است:»و هيچ چيز نيست مگر آنكه 
گنجينه‏ هاى آن نزد ماست و ما آن را جز به اندازه‏اى معيّن فرو 

نم‏ى فرستيم.«[4]
بلاها و مصيبت‌هايي نظير مرگ ناگهاني فرزند، که انسان در 

رخداد آن تقصير ندارد، از جمله مقدّرات الهي است.

انواع مصیبت ها و مشکلات
بايد توجه شــود که مصائب و مشکلات، در سه دسته بررسي 
مي‌شــوند. دستۀ اوّل مشکلاتي هستند که وقوع آنها تقصير خود 
انسان است. قرآن کريم مي‌فرمايد:»و هر ]گونه[‏ مصيبتى به شما 
برسد به سبب دستاورد خود شماست و ]خدا[ از بسيارى درم‏ى 
گذرد.«[5]؛ اين مصيبت‌ها دستاورد اعمال خود شماست و خداوند 
سبحان، بسياري از اعمالتان را نديده مي‌گيرد و مي‌بخشد، وگرنه 
بيش از اين دچار بلا مي‌شديد. در اين‌گونه مصيبت‌ها، »رضايت 
به بلا« بدون توبه، بازگشت، جبران و تلاش براي اصلاح وضعيّت، 

فايده‌اي ندارد.   
دســتۀ دوّم، بلاهايي اســت که جبر جامعه براي انسان پديد 
مــي‌آورد و خودش در وقوع مصيبت، نقش و تقصيري نداشــته 
اســت. نظير وقتي که اکثر افراد مرتکب گناه مي‌شوند و اشخاص 

بي‌گناه نيز مجبورند به آتش گناه ديگران بسوزند.
دســتۀ سوّم، مصائبي هستند که از سوي خداوند تعالي براي 
آزمايش بنده يا ارتقاي درجه و نظاير آن، به بندگان مي‌رسد. در 
واقع خود بندگان و اجتماع آنها، هيچ تقصيري در وقوع اين نوع 

بلاها ندارند. اين بلاها، از »الطاف خفيّۀ« خداوند است.
الطاف خفيّه، به الطافي گفته مي‌شود که ظاهر آن بلا و مصیبت 
اســت و معمولاً با سختی همراه مي شود، امّا باطن آن، نعمتی از 
جانب خداوند سبحان است که از ديد بندگان مخفي مي‌ماند. در 
مقابل اين الطاف، »الطاف جليّۀ« خداوند متعال است که به‌صورت 

آشکار به بندگان مي‌رسد و براي همه قابل درک است.
به‌طــور خلاصه بايد گفت: اگر آدمــي در برابر الطاف خفيّه و 
مصيبت‌هايي که خودش در رخداد آنها نقشــي نداشته، »تسليم 
و رضا« باشــد، يعني گلايه و شکايت از خدا نکند و شاکر الطاف 
خفيّه باشــد، ثواب فراواني مي‌برد و سبب ارتقاي رتبۀ معنوي او 
خواهد شــد. حتي در روايات داريم، به مقام »صدّيقين« که مقام 
والايي است، خواهد رســيد. در حديثي از امام صادق»ع« آمده 
اســت: خداوند تعالي مي‌فرمايد: بندۀ مؤمن خود را از حالتي به 
حالــت ديگر درنمي‌آورم، مگر آنکه حالــت جديد را برايش برتر 
قرار مي‌دهم. پس بايد به تقدير من راضي و بر بلا صبور باشــد و 
شــکر نعمت من را به‌جا آورد. در اين‌صورت، اي محمّد، نام او را 

در شمار »صدّيقين« نزد خودم خواهم نوشت.[6] 
تسليم و رضا، دو رکن از ارکان ايمان هستند. اميرالمؤمنين»ع« 
لُ عَلىَ  ِ وَ التَّوَكُّ ضَا بقَِضَاءِ اللَّ مي‌فرماينــد: »الْيِمَانُ أرَْبعََهًْ أرَْكَانٍ الرِّ
الله وَ تفَْوِيــضُ الْمَْرِ إلِىَ الله وَ التَّسْــلِيمُ لِمَْرِ الله«[7]؛ ايمان چهار 
رکن دارد که عبارتنــد از: رضايت به قضاي الهي، توکّل به خدا، 

واگذاري امور به حق‌تعالي و تسليم در برابر اوامر خداوند. 
رســیدن به مقام تسلیم و رضا، هرچند از نظر »عملي« و در 

مقام »باور«، بسيار سخت است، امّا از نظر »دانستن« خیلی آسان 
است؛ به خاطر اینکه اگر کسی خداوند را قبول داشته باشد، یعنی 
خدا را  خدا بداند، حتی اگر توحید او با تقلید عوامانه به دســت 
آمده باشــد و بداند که خدا هست، او را مستجمع جمیع صفات 
کمــالات می‌دانــد، او را عادل می‌داند و به قــدرت او اقرار دارد، 
همچنیــن خداوند را عالم می‌داند، در نتیجه می‌فهمد که هرچه 
از خداوند ســر بزند صحیح اســت، قدرت دارد و هرچه بندگان 
بخواهنــد می‌تواند به آنها عنایت فرمایــد، علم به احوال خلایق 
دارد و مصائب و مشــکلات آنان را می‌داند، رئوف است و رأفت او 
از همه بیشــتر اســت و مهربان‌تر از او نسبت به بندگانش وجود 
ندارد. امام صادق مي‌فرمايند: »إنَِّ أعَْلمََ النَّاسِ باِلله أرَْضَاهُمْ بقَِضَاءِ 
«[8]؛ داناترين مردم نســبت به خدا، راض‏ىترين آنها  الله عَزَّ وَ جَلَّ

از خداى عزّوجل‏ است.
همــه، چه خواص و چه عوام، علم به تســلیم و رضا را دارند. 
بنابراین خوب می‌توانند بدانند که اگر بلاها و مصیبت‌ها، از طرف 
خود بندگان نباشــد، مصلحت و حکمتی در آن اســت، هر چند 
خودشان به آن مصلحت یا حکمت پی نبرند. مثلًا در فقدان فرزند، 
انسان بايد به اين فکر کند که اگر فرزندش از دنيا نمي‌رفت، ولي 
در جواني گناهکار و لاابالي مي‌شد و علاوه بر خودش، پدر و مادر 
را نيز دچار نابودي و بي آبرويي مي‌کرد، خوب بود؟ پس حتماً در 

فقدان او حکمت و مصلحتي نهفته است.
وقتی مصلحت باشــد، باید انسان تسلیم و راضي شود. گاهی 
انسان می‌داند آنچه واقع شده به مصلحت اوست، بنابراین تسلیم 

می‌شــود، اما نمی‌تواند راضی گردد و مرتبۀ والاتر آن اســت که 
علاوه بر تسلیم، راضی هم باشد و مصیبت خود را از الطاف خفیّۀ 

خداوند تعالی بداند.
هر آدمی می‌تواند با استفاده از برهان‌های خداشناسی، از نظر 
علمی، تســلیم و رضا پیدا کند، مخصوصاً با برهان فطرت، عمق 

جان انسان، تسلیم و رضا را می‌داند، علم او نیز شهودی است.
باور قلبی، ملاک تسلیم بودن

اگر چنین علمی راجع به تسلیم و رضا برای انسان پیدا نشود، 
به عبارت دیگر اگر کسی نداند که باید در برابر مصلحت و حکمت 
خداوند، تسلیم و به آن راضي باشد، خداشناسی او ضعیف است، 

توحیدش اشکال دارد و عدالت خدا را نفهمیده است.
بنابراین، دانســتن تســلیم و رضا از لحاظ علمی خیلی آسان 

اســت؛ امّا بايد توجه شــود که این مرتبه از تسلیم و رضا، گرچه 
لازم است، ولي کاربرد عملی ندارد. به قول مولوی:

پای چوبین سخت بی‌تمکین بود پای استدلالیان چوبین بود �
در مباحث معنوی، علم خوب است، لازم است، امّا کاربرد ندارد. 
از جمله در مبحث قضا و قدر، دانســتنی‌ها به کار نمی‌آید. شاهد 
ســخن اینکه اگر به یک نفر انســان معمولی گفته شود: خداوند 
عادل نیســت، عصبانی می‌شــود و گوینده را کافر می‌داند و اگر 
بتواند او را به ســختی تنبیه می‌کند. امّا خودش با اینکه می‌داند 
خدا عادل اســت، در مشــکلات از خدا گله می‌کند. یعنی علم او 
به عدالت خداوند کاربردی نیســت و در عمل، خودش خداوند را 

عادل نمی‌داند.
آنچه در اين زمينه کاربرد دارد، »باور قلبی« است، یعنی انسان 
قلباً باور کند که خدا عادل اســت، قادر اســت، عالم است، رئوف 
اســت، حکیم است و آنچه واقع می‌شود و خود انسان یا جامعه، 
در آن تقصیر ندارد، صددرصد بر وفق حکمت و بر طبق مصلحت 

است و به آن راضي باشد.
امام ســجاد»ع« در دعای ابوحمزۀ ثمالی، چنين باوري را از 
ِّي أسَْأَلكَُ إيِمَاناً تبَُاشِرُ  خداوند متعال درخواســت دارند: »اللَّهُمَّ إنِ
َّهُ لنَْ يصُِيبَنِي إلَِّ مَا كَتَبْتَ ليِ  بهِِ قَلبِْي وَ يقَِيناً صَادِقاً حَتَّى أعَْلمََ أنَ
احِمِين‏« )خدایا  نِــي‏ مِن‏َ العَْيْشِ‏ بمَِا قَسَــمْتَ‏ ليِ‏ ياَ أرَْحَمَ الرَّ وَ رَضِّ
ایمانی از تو می خواهم که دلم با آن همراه شــود و باور صادقانه 
ای که بدانم هرگز چیزی به من نمی رسد، مگر آنچه که تو برایم 
ثبت کردی و مرا از زندگی به آنچه که نصیبم فرمودی خشــنود 

بدار، ای مهربان ترین مهربانان(.‌[9]
اين باور و عمل بر طبق آن، ســبب می‌شود انسان در قیامت، 
دو بال پیدا کند و از قبر، مستقیم به جایگاه خود در بهشت پرواز 
نمایــد. در اثر این باور قلبی انســان، مصیبت را نه تنها مصیبت 
نمی‌داند، بلکه از الطاف خفیّۀ خداوند برمی‌شــمرد و حتی آن را 

بهتر از نعمت می‌داند و شکر آن را به‌جا مي‌آورد.
از امام صادق»ع«روايت شده است که هرگاه نعمتي به رسول 
 » خدا »ص« مي‌رسيد، مي‌فرمودند: »الحَْمْدُ لِِ عَلىَ هَذِهِ النِّعْمَهًْ
و آنگاه که با امر ناخوشــايندي مواجه مي‌شــدند، مي‌فرمودند: 

»الحَْمْدُلله عَل‏ى كُل‏ِ حَالٍ«[10].
راوي مي‌گويد: ازامام صادق»ع« ســؤال کردم: مؤمن چگونه 
شناخته مي‌شود؟ يعني ويژگي او چيست؟ امام فرمودند: تسليم 
در برابر خداســت و در غم و شــادي، در سختي و آساني، راضي 

به رضاي اوست.[11]
امام حسين»ع« هنگام حرکت به سمت کربلا فرمودند: »رِضَى 
الله رضَانـَـا أهَْل‏َ البَْيْت‏ِ« )رضــای خدا ، همان رضای ما اهل بیت 
اســت([12]. آن امام عزيز، در روز عاشــورا نيز در حالی که صدای 

مبارکش، در اثر ضعف و جراحت، جوهر نداشــت و نمی‌توانستند 
بلند حرف بزنند؛ امّا زیر لب چنین زمزمه می‌کردند: »ياَ إلهي صَبرًا 
عَل‏ى قَضائكَِ‏ وَ لا مَعبُودَ سِواكَ ياَ غيَاثَ المُسْتَغيثينَ« )پروردگارا! 
مــن در مقابل قضاي تو صبــر خواهم کرد، اي خدايي كه جز تو 

معبودي نيست! اي پناه بي‌پناهان.!([13].
من نمي‌دانم باباطاهر تا چه اندازه به اين مقام‌ها دست يافته، 

امّا در شعر عالي مي‌گويد که:
یکــی درد و یکـی درمــان پسنــدد

یکی وصل و یکی هجران پسندد
من از درمان و درد و وصل و هجران

پسنــدم آنچــه را جانـان پسندد
البته خداوند براي کســي بد نمي‌خواهد و هرچه از جانب او 
به بندگان برســد نيکوســت. پيامبر گرامي»ص«، در حديثي به 
روايــت اميرالمؤمنين»ع« مي‌فرمايند: »فـِـي‏ كُل‏ِ قَضَاءِ الله خِيَرهًْ 
للِمُْؤْمِــن«‏[14]؛ در هر قضاى خداوند، بــرای مؤمن، خير و نيکي 

وجود دارد.
البته ظاهر برخي وقايع، تلخ و ســخت است، امّا باز هم همان 
تلخي و ســختي به نفع بندگان و به مصلحت آنها خواهد بود. به 
قول قرآن شريف: » و بسا چيزى را خوش نداريد و آن براى شما 
بهتر است  و بسا چيزى را دوست داريد و آن براى شما بدتر است 

و خدا م‏ىداند و شما نم‏ىدانيد.«[15].
 امام سجّاد»ع« مي‌فرمايند: کسي که به مقدّر الهي، چه مورد 
علاقۀ او و چه مورد نفرت او باشد، راضي شود، خداوند سبحان از 
بين آنچه او دوســت دارد يا دوست ندارد، تنها چيزي که برايش 

بهتر است را مقدّر مي‌فرمايد.[16] 

قرآن کریم در آيه‌اي می‌فرماید: »آگاه باشــيد، كه بر دوستان 
خدا نه بيمى است و نه آنان اندوهگين م‏ىشوند.«[17] مردان خدا، 
اولیای خدا، آنانند که تســلیم و رضا را باور کرده‌اند و در اثر این 
باور، غم گذشــته را نمی‌خورند و نسبت به آینده نگرانی ندارند. 
امام صادق»ع« مي‌فرمايند: رسول خدا»ص« هيچ‌گاه نفرمودند: 

اي کاش فلان امر، اين چنين نشده بود.[18]
برخورداري از نفس مطمئنّه، ســبب مي‌شود انسان، واقعاً به 
مقدّرات الهي راضي باشــد. آنگاه به او خطاب مي‌شــود: اي بندۀ 
من که نفس مطمئنّه پيدا کرده‌اي! اي کسي که من از تو راضي 

هستم، تو هم از من راضي هستي، نزد خودم بيا‏[19].
قرآن کریم، به بهشت رضوان که جايگاه اخصّ‌الخواص است، 

مقام عنداللهی می‌گوید.  
اگر انســان در برابر مقدّرات الهي، راضي باشــد، به مقام‌هاي 
والايي در دنيا و آخرت دســت ميي‌ابــد و پاداش فراواني خواهد 
برد، امّا چنانچه نسبت به تقديرش ناراضي باشد، اوّلاً نارضايتي او 
نوعي ناسپاسي از خداوند است و به‌تعبير امام صادق»ع« خداوند 
ســبحان را در تقدير خود مورد اتهّام و بدبيني قرار داده اســت: 
»مَن‏ْ لمَ‏ْ يرَْضَ‏ بمَِا قَسَمَ الله عَزَّ وَ جَلَّ اتَّهَم‏َ الله تعََالىَ فيِ قَضَائهِِ«[20]

ثانيــاً نارضايتي او قضــا را تغيير نمي‌دهد و فقط او را از اجر 
و ثواب و کســب درجات معنوي محروم مي‌سازد. چنانکه امام 
مَ  باقر»ع« مي‌فرمايند: »مَنْ رَضِيَ باِلقَْضَاءِ أتَىَ عَليَْهِ القَْضَاءُ وَ عَظَّ
هُ وَ مَنْ سَــخِطَ القَْضَاءَ مَضَ‏ى عَليَْــهِ القَْضَاءُ وَ أحَْبَطَ الله  الله أجَْــرَ
أجَْرَهُ«[21]؛ هرکه به قضاي الهي راضي باشد، آن قضا بر وي فرود 
مي‌آيــد و خداوند تعالي اجر عظيم بــه او مي‌دهد. و هرکس از 
قضاي الهي ناراضي باشد، آن قضا بر وي مي‌گذرد، در حالي که 

اجر و پاداشي نخواهد برد.
به قول معروف، چنين کسي هم چوب را مي‌خورد و هم مجبور 

است پياز را بخورد.

امیرالمؤمنین»ع« براي تسليت و تعزيت به کسي که فرزند 
خود را از دست داده بود، فرمودند: »إنِ‏ْ صَبَرْت‏َ جَرَ‏ى عَليَْكَ‏ القَْدَرُ 
وَ أنَـْـتَ مَأْجُورٌ وَ إنِْ جَزِعْتَ جَرَى عَليَْكَ القَْدَرُ وَ أنَتَْ مَأْزُور«[22]؛ 
اگر صبور و شيكبا باشى، تقدير الهى بر تو جارى مى ‏شود و تو 
مستحقّ پاداش هســتي و اگر صبور نباشي و ب‌ىتابى كنى نيز 
تقدير الهى بر تو جارى م‏ى شــود، ولي سنگيني گناه آن براي 

تو مي‌ماند. 
از: حوزه نیوز

بررسی عوامل ورود به بهشت بدون محاسبه از زبان پیامبر اکرم)ص(

چگونه  به مقام تسلیم و رضا برسیم؟
آیت‌الله حسین مظاهری- بخش دوم و پایانی

بايد توجه شود که مصائب و مشکلات، در سه دسته بررسي مي‌شوند. دستۀ اوّل مشکلاتي هستند 
که وقوع آنها تقصير خود انسان است. دستۀ دوّم، بلاهايي است که جبر جامعه براي انسان پديد 
مي‌آورد و خودش در وقوع مصيبت، نقش و تقصيري نداشته است. دستۀ سوّم، مصائبي هستند که 

از سوي خداوند تعالي براي آزمايش بنده يا ارتقاي درجه و نظاير آن، به بندگان مي‌رسد.

اگر انسان در برابر مقدّرات الهي، راضي 
باشد، به مقام‌هاي والايي در دنيا و آخرت 
دست مي‌يابد و پاداش فراواني خواهد برد، 
امّا چنانچه نســبت به تقديرش ناراضي 
باشــد، اوّلاً نارضايتي او نوعي ناسپاسي 
از خداوند است ثانياً نارضايتي او قضا را 
تغيير نمي‌دهد و فقط او را از اجر و ثواب 
و کسب درجات معنوي محروم مي‌سازد.
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یکی درد  و یکی درمان پسندد
یکی  وصل و یکی هجران پسندد

من از درمان و درد  و  وصل و هجران
پسندم آنچه  را جانان پسندد
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